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گــروه مقاومتِ حــزب الله لبنان که ســابقه 
درخشان و طولانی تقابل با رژیم اسرائیل را دارد، 
 پس از حمله غافلگیرانه حماس به اســرائیل در

7 اکتبــر 2023 )15 مهــر 1402( و آغاز جنگ 
غزه، با اعلام همبســتگی با فلسطینیان، حملات 
راکتی و پهپادی خود را به مناطق شمالی اراضی 

اشغالی آغاز کرد. 
هدف این حملات، کاهش فشار بر مردم غزه، 
حمایت از مقاومت فلســطین، تضعیف اسرائیل و 
نمایش قدرت بود. همزمان، انصارالله یمن، گروهی 
شیعه زیدی با حمایت ایران که کنترل بخش هایی 
از یمن را در دســت دارد، با اعلام همبســتگی با 
فلســطین و محکومیت حملات اسرائیل به غزه، 
حملات خود به کشــتی های تجــاری مرتبط با 
اسرائیل در دریای سرخ و تنگه باب المندب را آغاز 
کرد. هدف انصارالله نیز حمایت از آرمان فلسطین، 
اخلال در اقتصاد اسرائیل، نمایش قدرت و مقابله 

با نفوذ آمریکا بود. 
ایــن اقدامات همزمان حزب الله در شــمال و 
انصارالله در دریای سرخ، فشار اقتصادی مضاعفی 
بر اسرائیل وارد کرد و منجر به افزایش هزینه های 
نظامــی و امنیتی، اختلال در زنجیره های تأمین، 
افزایش تورم و کاهش ســرمایه گذاری شــد. این 
تحولات نشــان می دهد کــه تهدیدات اقتصادی 
ناشی از حملات این دو گروه، با جنگ غزه پیوند 
خورده و مقابله با آن ها نیازمند تدابیر جامع است.

در ســال های اخیــر، منطقــه غرب آســیا 
)خاورمیانه( شاهد تحولات ژئوپلیتیکی پرُشتابی 
بوده اســت. در این میان، درگیری های مستقیم 

گروه های مقاومت مختلف با رژیم آپارتاید اسرائیل، 
به یکی از شــاخصه های اصلی این منطقه تبدیل 
شده است. حملات انصارالله یمن و حزب الله لبنان، 
به عنوان دو نیروی مهم در این معادلات، نه تنها 
ابعاد نظامی و امنیتی داشــته، بلکه تأثیرات قابل 
توجهی بر اقتصاد رژیم اسرائیل نیز بر جای گذاشته 

است. در این نوشته تلاش دارد تا با بررسی ابعاد 
مختلف این تأثیرات، تصویری کم و بیش روشن از 
چالش های اقتصادی پیش روی رژیم اسرائیل در 
سایه این حملات ارائه دهیم. البته پیش از ورود 
به بحث باید توجه کرد که خود جنگ افروزی هم 
برای رژیم آپارتاید بسیار هزینه ساز بوده است. چند 
روز پیش بود که یک رسانه صهیونیستی از هزینه 
ده ها میلیارد دلاری جنگ برای رژیم صهیونیستی 
و نیــاز این رژیم به اختصاص بودجه بیشــتر به 
بخش نظامی پرده برداشــت. روزنامه عبری زبانِ 
»هاآرتص« در گزارشــی نوشته بود که بر اساس 
برآورد بانک اسرائیل، هزینه جنگ تاکنون حدود 
250 میلیارد »شِــکل« )حدود 7۸ میلیارد دلار( 
بوده است. این هزینه ها شامل هزینه های امنیتی 
مستقیم، هزینه های غیرنظامی بزرگ و درآمدهای 
از دست رفته است. این همه ماجرا نیست و یک 
هزینه سنگین اضافی برای شکست وجود دارد و 

اسرائیل نیاز به افزایش قابل توجه بودجه دفاعی 
خود در دهه آینده خواهد داشت. پیشتر نیز شبکه 
»بلومبرگ« آمریکا هم با انتشار گزارشی در آغاز 
سال 2025 اعلام کرده بود که هزینه های جنگ 
احتمالاً شکاف های اجتماعی و سیاسی در اسرائیل 
را عمیق تر می کند؛ چرا که مالیات ها افزایش یافته، 

درآمد کمتر شده و هزینه قبوض آب و برق و مواد 
غذایی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، 
مجموع هزینه های نظامی برای سال 2025 حدود 
107 میلیارد شِکل برآورد شده است که افزایش 
۶5 درصدی نسبت به هزینه های قبل از جنگ را 
نشان می دهد. طبق این گزارش، در سال 2024 
رژیم صهیونیستی بیش از 2۶0 میلیارد شِکل داز 
بازارهای بین المللی و داخلی وام گرفته که یک نرخ 
بی سابقه برای تأمین مالی اقدامات جنگی است. 
کسری بودجه به 7.7 درصد تولید ناخالص داخلی 
افزایش یافت. برای جلوگیری از افزایش بدهی ها 
کسری بودجه برای سال 2025 تقریباً 4.5 درصد 

تعیین شده است.
انصارالله یمن و تهدید خطوط کشتیرانی

یکی از مهم ترین دستاوردهای انصارالله یمن، 
توانایی این گروه در اخلال در خطوط کشتیرانی 
بین المللــی در دریای ســرخ و تنگه باب المندب 

اســت، البته تنها برای رژیم آپارتاید اســرائیل و 
حامیان آن. این منطقه، یکی از شریان های اصلی 
تجارت جهانی به شمار می رود و هرگونه اختلال 
 در آن، می تواند تأثیرات زنجیره ای گســترده ای 
بــر اقتصاد جهان غربی و به تبع آن، اقتصاد رژیم 

اسرائیل داشته باشد.
افزایش هزینه های حمل ونقل: حملات انصارالله 
به کشتی های تجاری، موجب افزایش ریسک تردد 
در دریای ســرخ شده است. این امر، شرکت های 
کشتیرانی را وادار به انتخاب مسیرهای جایگزین و 
طولانی تر کرده است که منجر به افزایش چشمگیر 
هزینه های حمل ونقل و در نتیجه، افزایش قیمت 

کالاها برای صهیونیست ها شده است.
اختلال در زنجیره تأمین: اختلال در خطوط 
کشتیرانی، می تواند زنجیره های تأمین کالاها به 
رژیم اسرائیل را مختل کند. این موضوع، به ویژه در 
مورد کالاهای وارداتی و مواد اولیه صنعتی اهمیت 
زیادی دارد و می تواند منجر به کمبود کالا در بازار 

داخلی و افزایش قیمت ها شود.
بــر صنعــت گردشگری: ســواحل   تأثیــر 
دریای ســرخ، یکی از جاذبه های گردشگری مهم 
برای رژیم اسرائیل است. حملات انصارالله و ایجاد 
ناامنی در این منطقــه، باعث کاهش قابل توجه 
تعداد گردشگران و به تبع آن، کاهش درآمدهای 

حاصل از گردشگری شده است.
افزایش هزینه های بیمه: شــرکت های بیمه، 
به دلیل افزایش خطر تردد کشــتی ها در دریای 
ســرخ، هزینه های بیمه را به میزان قابل توجهی 
افزایــش داده انــد. این امر به طور مســتقیم بر 
هزینه های حمل ونقل و در نتیجه، قیمت کالاها 

تأثیر گذاشته است. 
جمع بندی از زبان رهبر انصارالله

تمام نکات پیش گفته تنها بخشی از هزینه هایی 
که مقاومت یمن بر دست رژیم آپارتاید اسرائیل 
گذاشــته را نشان می دهد. »عبدالملک بدرالدین 
الحوثی«، رهبر انصارالله یمن، در سخنرانی هفتگی 
خود، روز پنجشــنبه )20 دی(، گفته بود: »تأثیر 

بر وضعیت اقتصادی دشمن اسرائیلی تأثیر مهمی 
است و دشمن با عملیات ما مجبور شد قیمت ها 
را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. رسانه های 
دشــمن از افزایش قیمت ها به عنوان ســونامی 
در کالاها و خدمــات عمومی یاد می کنند و این 
موضوع بر تک تک خانواده های صهیونیستی تأثیر 
می گذارد. افزون بر این ادامه مهاجرت معکوس از 
ســرزمین های اشغالی وجود دارد و در طول سال 
2024 بیش از ۸2 هزار متجاوز از این منطقه خارج 
شدند. ورشکستگی شرکت های اقتصادی و تعطیلی 
50 هزار شــرکت در ســال 2024 نیز ثبت شده 
است. دشمنان در تلاش هستند تا مردم ما را به 
اشکال مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی 
و رســانه ای هدف قرار دهند، اما به لطف خداوند 
و یاری و هدایت او دشــمنان در همه عرصه ها تا 
حد زیادی شکست می خورند و پایداری و ثبات و 
انسجام و موفقیت برای مردم عزیز ما حاصل شده 

است. ملت ما در سطح بالایی از آگاهی، بصیرت 
و روحیه ایمانی هستند.«

حزب الله و تهدیدات امنیتی در مرز شمالی
حــزب الله لبنان نیــز به عنوان یــک بازیگر 
منطقه ای بسیار قدرتمند، همواره تهدیدی جدی 
بــرای امنیت رژیم اســرائیل بوده اســت. گرچه 
حزب الله در نبرد اخیر هزینه های بسیار سنگینی 
را متحمل شد که شاید سنگین ترین آن شهادت 
دبیرکل محبوب این جنبش »سید حسن نصرالله« 
بــود، اما به هر حال حملات موشــکی، راکتی و 
پهپادی این گروه، علاوه بر خسارات نظامی، تأثیرات 
اقتصادی قابل توجهی نیز بر اسرائیل داشته است. 
در ســطور آتی نگاهی می اندازیم به گوشه ای از 

این هزینه ها.
هزینه های نظامی و امنیتی: رژیم اســرائیل، 
بــه منظور مقابله با تهدیــدات حزب الله، مجبور 
به صرف هزینه های هنگفتــی در بخش نظامی 
و امنیتی شده است. این هزینه ها، از بودجه های 
عمرانی و توســعه ای کاسته و به طور مستقیم بر 

رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
 تخریب زیرســاخت ها:  حمــلات حزب الله، 
گاهی اوقــات منجر به تخریب زیرســاخت های 
اقتصادی و صنعتی رژیم اســرائیل  شــده است. 
بازســازی ایــن زیرســاخت ها، نیازمنــد صرف 
هزینه های هنگفتی است و می تواند روند توسعه 

اقتصادی را به شدت کند کند.
مهاجرت سرمایه: ناامنی و بی ثباتی در مناطق 
مرزی شــمالی، موجب مهاجرت سرمایه از این 
مناطق به سایر نقاط امن تر شده است. این موضوع، 
به طور مســتقیم بر سرمایه گذاری در بخش های 

مختلف اقتصادی تأثیر می گذارد.
تأثیر بر بخــش کشــاورزی:  مناطق مرزی 
شمالی، یکی از قطب های کشاورزی رژیم اسرائیل 
محسوب می شوند. حملات حزب الله، باعث اخلال 
جدی در فعالیت های کشــاورزی شده و منجر به 
کاهــش تولیدات کشــاورزی و افزایش قیمت ها 

شده است.

کاهــش اعتمــاد ســرمایه گذاران:  ناامنی و 
بی ثباتــی در مرزهــای شــمالی، باعث کاهش 
اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اقتصاد 
اسرائیل شده اســت. این موضوع، می تواند روند 
سرمایه گذاری را کند کرده و رشد اقتصادی را با 

چالش مواجه کند.
بــاز تأکید می کنیم که آنچه آمد تنها پرتوی 
می اندازد بر گوشــه ای از خسارت های اقتصادی 
که بر رژیم آپارتاید اســرائیل تحمیل شده است. 
حزب الله روزهایی را بدون رهبر خود و جانشــین 
احتمالی او، »سید هاشم صفی الدین«، سپری کرد 
و بســیاری از فرماندهانِ ارشدِ میدانی خود را نیز 
از دســت داد، اما در همان روزهای سخت نشان 
داد که استراتژی های کلان حزب الله را در غیاب 
رهبران خود نیز به صورتی منضبط پی  می گیرد. 
حزب الله چهار شهر شمالی اسرائیل )طبریه، صفد، 
عکا و حیفا( را، در همان روزهای سخت، تبدیل به 
شهرهای وحشت کرده و 500 هزار صهیونیست را 
آواره کرد تا صهیونیست ها در عمل متوجه شوند 
که هر چه بر شدت حملات خود بیفزایند با شدتی 
بیشــتر واکنشش را خواهند دید. بگذریم از آنکه 
سانســور رژیم آپارتاید اسرائیل در اعلام تلفات و 
خسارت های حملاتِ مقاومت بسیار سنگین بود!

نگاهی کلی تر
حملات انصــارالله و حزب الله، به صورت کلی 
تأثیــرات چند وجهــی و پیچیــده ای بر اقتصاد 
اسرائیل داشته است که در ادامه به برخی از آن ها 
اشاره می شود. آن طور که از شواهد میدان به نظر 
می رسد، محور مقاومت با حفظ »وحدتِ میدان« 
در سراســر جبهه های نبرد غرب آســیا و اثبات 
یکپارچگی و قدرت خــود در برابر رژیم آپارتاید 
اسرائیل و حامی اصلی آن، آمریکا و غرب، آزمون 
بزرگی را ســربلند از سر گذرانده است و با همین 
»وحدت میدان« پیش می رفت. از ۸ اکتبر 2023 
)1۶ مهر 1402( حزب الله لبنان و در چند روز و 
چند ماه بعد از آن )در سطوح مختلفی( مقاومت 
عراق و یمــن نیز عملیات حمایت از غزه را علیه 
اسرائیل آغاز کردند، محور مقاومت به دنبال این بود 
این پیام را به رژیم آپارتاید اسرائیل مخابره کند که 
هرگونه حمله به یکی از شاخه های مقاومت، حمله 
به همه شــاخه ها تلقی می شود و در نتیجه پاسخ 
یکپارچه همه جبهه را در پی خواهد داشت. البته 
در این روزهای سخت که حزب الله آتش بس نیم بند 
با رژیم آپارتاید را می گذراند، انصارالله همچنان به 

حملات خود ادامه می دهد. به هر حال بازگردیم 
بــه هدف اصلی و مــروری کنیم بر تأثیرات کلی 

حملات مقاومت.
افزایش تورم:  افزایش هزینه های حمل ونقل، 
اختــلال در زنجیره های تأمین و کاهش تولیدات 
کشاورزی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها 
و تورم در اسرائیل شده است. تورم بالا، قدرت خرید 
مردم را کاهش داده و باعث افزایش نارضایتی های 
اجتماعی می شود. کاهش رشد اقتصادی: صرف 
هزینه های هنگفــت در بخش نظامی و امنیتی، 
تخریب زیرساخت ها، مهاجرت سرمایه و کاهش 
اعتماد ســرمایه گذاران، همگی باعث کند شدن 
روند رشــد اقتصادی اسرائیل شده است. کاهش 
رشد اقتصادی، می تواند منجر به افزایش بیکاری 

و کاهش رفاه عمومی شود. 
افزایش بدهی های دولتی: هزینه های نظامی و 
امنیتی، به همراه هزینه های بازسازی زیرساخت ها، 
باعــث افزایش بدهی های دولتی رژیم نامشــروع 
اسرائیل شده است. بدهی های دولتی بالا، می تواند 
در بلندمدت بر ثبات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. 
تضعیف جایــگاه بین المللی: ناامنی و بی ثباتی در 
منطقه، باعــث تضعیف جایگاه بین المللی و البته 
نامشــروعِ رژیمِ اســرائیل به عنــوان یک مقصد 
سرمایه گذاری امن)!( برای متحدان رژیم شده است. 
این موضوع، می تواند جذب سرمایه خارجی را 
با چالش مواجه کند. بگذریم از این که عادی سازی 
نیز به محاق رفت و تأثیرات اقتصادی آن نیز باید 
در نظر داشت. افزایش شکاف های اجتماعی:  فشار 
اقتصادی ناشــی از این حمــلات، می تواند باعث 
افزایش شــکاف های اجتماعی در رژیم اسرائیل 
شود. طبقات ضعیف جامعه، بیشتر از سایر اقشار 

از تبعات این فشارها آسیب می بینند.
نگاهی به رسانه ها

اقتصــاد رو به ویرانی رژیم آپارتاید اســرائیل 
مطمح نظر بســیاری از رسانه های حتی هم سو با 
اسرائیل نیز در جهان بوده است. البته لازم به ذکر 
است که تحلیل ارائه شده در این نوشته بر اساس 
اطلاعات موجود و تحلیل های کارشناسی است و 
ممکن است با گذشت زمان، تحولات جدیدی نیز 
در منطقه رخ دهد کــه بر این تحلیل تأثیرگذار 
باشــد. تاکنون باید گفت که از زمان آغاز جنگ 
میزان خروجی از بانک های اسرائیلی به مؤسسات 
خارجی در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
دوبرابر شد و به 2میلیارد دلار رسید. سیاستگذاران 

اقتصادی این کشــور بیش از زمان آغاز درگیری 
نگران وضعیت اقتصادی شده اند. اقتصادها در زمانه 
جنگ، بر لبه چاقو می ایستند. دولت باید نیروهای 
مسلح خود را اغلب از طریق مخارج کسری بودجه 
تامیــن کند، در حالی که همزمــان باید اطمینان 
حاصــل کند که اقتصاد به اندازه کافی قوی باقی 
می ماند تا بدهی های خود را پس از رســیدن به 
صلح تسویه کند. عدم قطعیت زیادی در رابطه با 
افزایش کسری بودجه و رکود اقتصادی در آینده 
وجود دارد. حتی شــبکه آمریکایی »سی ان ان« 
از اقتصاد در حال افول رژیم اســرائیل نوشــته و 
متذکر شــده بود که در طول جنگ غزه یکی از 
بزرگ ترین تلفات، اقتصاد اسرائیل بوده است که 
از روزهــای اولیه حمله 7 اکتبر )15 مهر 1402( 
ضربه شدیدی خورد. هزاران کسب و کار متضرر 
شدند زیرا نیروهای ذخیره زندگی غیرنظامی خود 
را رها کردند تا ســلاح به دست بگیرند، از این رو 
اقتصاد با سرعت نگران کننده ای در حال کوچک 
شدن است. »این مســئله برای اقتصاد و جامعه 
اسرائیل ویرانگر است و تأثیرات آن برای سال های 

آینده ادامه خواهد داشت.«
رژیم آپارتاید اسرائیل در مورد نحوه تخصیص 
منابع خود با انتخاب های سختی روبه رو خواهد شد. 
برای مثال، ممکن است نیاز به کاهش هزینه ها در 
برخی از حوزه های اقتصادی داشته باشد یا بدهی 
بیشتری بپذیرد. استقراض بیشتر، بازپرداخت وام را 
بزرگ تر کرده و هزینه خدمات را در آینده افزایش 
می دهد. جدای از شاخص های اقتصاد کلان، جنگ 
تاثیر عمیقی بر بخش های خاصی از اقتصاد اسرائیل 

هم داشته است. 
»دن بن دیوید«، رئیس مؤسســه تحقیقات 
اجتماعی و اقتصادی شــورش، که بر چالش های 
اقتصادی-اجتماعی اســرائیل تمرکــز دارد، در 
مصاحبه ای با »واشنگتن پست« گفته بود: »اقتصاد 
اسرائیل با خطر جدی مواجه است مگر اینکه دولت 
بیدار شود. به اعتقاد او اما آنها کاملًا از هر چیزی 
که جنگ نباشد جدا شده اند و هیچ چشم اندازی 
برای پایان این وضعیت دیده نمی شود.« براساس 
اولین برآورد اداره مرکزی آمار اســرائیل در اوایل 
سال جاری میلادی، سقوط اقتصادی بیش از آن 
چیزی بود که تحلیلگران بازار انتظار داشــتند و 
بزرگ ترین انقباض در تقریباً چهار سال اخیر تجربه 
شد. »اکونومیست« هم معتقد است که فرار پول 

از اسرائیل شروع شده است.

ارزیابی سیاست شــجاعانه انصارالله یمن در هدف قرار 
دادن رژیم صهیونیســتی و منافع مرتبط بــا آن در دریای 
ســرخ در طول 15 ماه گذشته باعث سردرگمی و شکست 
راهبرد آمریکا در مواجهه با یمن شــده است. در واقع محور 
عبری- غربی در طول ســال های گذشــته از همه ابزار های 
خود برای توقف انصارالله استفاده کرد که در آخر با شکست 
رو به رو شــد. تهدید، تطمیع و در کنار آنها پیشنهاد مذاکره 
و حمله نظامی و... نتوانســت یمن را متوقف کند. از این رو 
یمن تنها نیرویی اســت که در طول 15 ماه گذشته، موفق 
شده به صورت پیوسته بانک متنوعی از سرمایه های اسرائیل 

و حامیانش را مورد هدف قرار بدهد.
آمریکا برای ســرد کردن ســرب هایی که علیه اش داغ 
می شوند، همواره از الگو هایی استفاده می کند که یمن خود 
را خارج از آنها تعریف کرده اســت. در صنعا هیچ سفارتخانه 
غربی وجود ندارد، هیچ درآمدی از این کشور در فدرال رزرو 

بلوکه نمی شود، هیچ تفاهمنامه مشترکی برای توسعه میادین 
نفتی و گازی مآرب و حضرموت با توتال، بریتیش پترولیوم 
و هانت منعقد نشده است، در بندر الحدیده هیچ مگاپروژه ای 
مبتنی بر طرح کوئیز با سرمایه گذاری آژانس توسعه بین المللی 
ایالات متحده وجود ندارد، در یمن طبقه متوسط حقوق بگیری 
شکل نگرفته که پرداخت ماهانه آنها در گرو برنامه تسهیلات 
ساختاری و تسهیلات مالی تمدید شده با صندوق بین المللی 
پول باشــد، در حجه، عمران و صنعا هیچ پیشــران صنعت 
اروپایی راه اندازی نشده است که تحریم ها اخلالی در زنجیره 
تامیــن آن ایجاد کند، یمن بازار مصرف فربهی ندارد که در 
عین منجمد بودن روند صادرات، تراز تجاری آن دچار کسری 
عجیب و غریبی شده باشد، هیچ طرح توسعه شهری در ساحل 
دریای سرخ تدوین نشده است که برای تامین منابع آن وزارت 
دارایی یمن مجبور به اســتقراض مالی از بانک جهانی و یا 

شریک کردن اتحادیه اروپایی در آنها باشد و...

سودای توسعه و قرارگیری در وضعیت ذهنی عقب ماندگی، 
مهم ترین امــکان غرب برای تحمیــل حکمرانی مطلوبش 
در کشور های غیرغربی اســت. سیاست های توسعه پایدار، 
ابزار های صورت بندی شــده ای از ایدئولوژی آمریکایی برای 

کنترل رفتار ها در جهان سوم است. 
این سیاست ها بدون توسل به نظامی گری، ضمانت های 
لازم را برای همراهی با ســناریو های جهانی تامین می کند. 
توسعه یافتگی به عنوان انتزاعی بی معنا، اهرم تمام عقلانیت ها، 
رفتار ها و ســازوکار های کنترلی شــده و جهان اسلام را با 
شرکت های صهیونیستی چندملیتی هم سرنوشت کرده است. 
امروز جهان اسلام بیمار سیاستی است که پس از جنگ 
دوم جهانی در پیش گرفته شــد. افسانه ای که به نام توسعه 

برای ملت های مسلمان تصویرســازی شده، الفبای اداره را 
هم از دســترس دولت ها خارج کرده است. دست و پا زدن 
بی پایانِ مصر، اردن، لیبی، عراق و لبنان در بحران های داخلی، 
بدهی های خارجی و انکار مطلق استقلال ملی، اطمینانی است 
برای اینکه یمن مسیر عاقلانه تر و پایدارتری برای پیشرفت و 

ترقی خود در پیش گرفته است.
یمن توقف ناپذیر شده، چون ناخواسته از دام توسعه رهایی 
یافته، فقدان عقلانیت توســعه گرا در یمن ابزار بمباران های 
دائمــی را هم بلاوجه کرده اســت. حوثی ها بــرای اجرای 
تصمیمات سرنوشت ساز خود، زیر فشار فریزشدن فرآیند های 

توسعه نیستند... 
توسعه نیافتگی یمن نه تنها موقعیتی برای امروز مقاومت، 
بلکه امکانی امیدبخش برای خروج ذهنیت ها از سراب توسعه 
و تولــد دوران ترقی و پیشــرفت، برای فــردای کل منطقه 

می تواند باشد.
از همین جهت و مزیت، شاید یمن امروز همان گمشده ای 
است که سال ها قبل چامسکی، برای خارج کردن بشر قرن 
بیســتمی، از چرخه آشــفته و بی معنای توسعه آن را تمنا 
می کــرد؛ »در برابر این آشــفتگی بی حد وحصر جهانی که 
همه، چه کشور های توسعه یافته و چه مردمان کشور های در 
حال توســعه از آن در رنج هستند و در برابر شکست مطلق 
توســعه در نظریه و عمل، چه می توان کرد؟ آیا باید انتظار 
داشت جنگ های جهانی آن را به پایان برند؟ در این صورت 
چه کسی حاضر است برای سیاستمداران آبروباخته، جان خود 
را فدا کند؟ چه کسی حاضر است بپذیرد که ملت ها هستند 
که واقعا در این جهان حکومت می کنند؟ چه کسی می تواند 
ضمانت کند بشریت با هزاران سال عقب ماندگی، خروج خود 
را از چنین جنگ هایی ناممکن نکند؟ آیا باید در انتظار انقلابی 
جهانی بود؟ در صورت چنین انقلابی کدام آرمان شهر را هدف 
دارد؟ قرن بیستم چه چیز از آرزو ها و چشم انداز های دوردست 

و شیرین باقی گذاشته است؟«
منبع: سایت بصیرت

بالاخره پس از دوسال خالی 
ماندن پست ریاست جمهوری در 
لبنان، جوزف عون رئیس جمهور 
این کشور شد تا دوره ای طولانی 
از بلاتکلیفی سیاسی در لبنان 
به اتمام رســد. کشمکش های 
سیاسی و عدم توافق گروه های 
مختلف با همدیگر که ســابقه 
دارد  لبنــان  در  طولانــی 
موجب این شــده بود که برای 
انتخــاب رئیس جمهــور لبنان 
 توافق سیاســی صورت نپذیرد. 
جوزف عون با سابقه ای نظامی در 
حالی در لبنان به قدرت می رسد 
که رژیم صهیونیستی در ماه های 

گذشــته حملات همه جانبه ای علیه لبنان صورت داد و موجب ویرانی بخش هایی از جنوب این کشور و مناطقی 
دیگر شد. در حال حاضر آنچه پیش روی جوزف عون به عنوان اولویت های دولت اوست، بازسازی خرابی های ناشی 
از حملات رژیم صهیونیســتی، ادامه روند آتش بس در کنار مدیریت صحیح آن و فائق آمدن بر بحران منطقه از 
طریق برقراری تعادل با دیگر کشورهاست. در کنار اینها، مسئله اقتصاد رو به وخامت لبنان هم به عنوان چالشی 
پیــش روی رئیس جمهور جدید قرار دارد. در حال حاضــر زمزمه هایی مبنی بر ادغام نیروی نظامی حزب الله در 
ارتش لبنان طرح شــده اســت. این مسئله البته مورد جدیدی نیست و از سال های قبل، دولت های لبنان عمدتا 

تحت فشار غرب، با چنین پیشنهاداتی رو به رو بوده اند. 
به طور مثال در سال 13۸5، امیل لحود رئیس جمهور وقت لبنان از گزارش »تری رود لارسن« فرستاده دبیرکل 
ســازمان ملل متحد و ناظر ویژه این ســازمان بر اجرای قطعنامه 155۹ شورای امنیت در آن زمان که توصیه به 
ادغام »مقاومت« در ارتش انتقاد کرده بود و آن را در راســتای پایان دادن به نقش مقاومت و از بین بردن توان 
لبنان در رویارویی با اشــغالگری اســرائیل قلمداد کرده بود. به هر روی جوزف عون هم با سابقه نظامی که دارد، 
حتما به این نکته واقف است که ارتش لبنان در حال حاضر توان لازم برای دفاع از کشور را ندارد. نقش حزب الله 
در حفظ امنیت و تمامیت ارضی این کشور مثل نقش حشد الشعبی در مهار داعش است، جایی که ارتش عراق 

با وادادگی و تسلیم، نیمی از کشور را تقدیم داعش کرده بود. 
فقدان یک نیروی مردمی نظامی در ســوریه هم نشــان داد ارتش کشور هایی از این دست نیازمند همراهی 
نیرو های نظامی مردمی هستند. وزیر فرهنگ اسبق لبنان از دیدار خود و سعد حریری با رهبر انقلاب نقل می کند 
که رهبری با تشبیه لبنان و حزب الله به داستان رمان »گوژپشت نتردام« به آقای حریری توصیه می کنند: آقای 
نخست وزیر! لبنان شبیه این زن زیباست )اسمرالدا(... عروس مدیترانه است... تمامی کشور ها خواهان آن هستند 
و اسرائیل تهدید و خطری برای آن است...، اما سلاح حزب الله مانند خنجر اسمرالدا است؛ بنابراین رئیس جمهور 
جدید لبنان می بایست یک دیدگاه راهبردی و جامع نگر نسبت به مقولات مهم منطقه ای به خصوص مقاومت و 

مبارزه با تهدیدات رژیم صهیونیستی داشته باشد. 
مقاومت لبنان هم رویکردی بسیار محترمانه در قبال جوزف عون اتخاذ کرده است و حتی با وجود اینکه نامزد 
پیشنهادی حزب الله و جنبش امل برای ریاست جمهوری، سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده بود، اما مقامات 
حزب الله تاکید کردند که مخالف ژوزف عون نیستند. به هر روی باید دید آیا این موضع معتدل و منصفانه عون 
نسبت به جریانات سیاسی حفظ خواهد شد یا نه. او با موجی از فشار های متنوع مواجه خواهد گردید تا مواضع 

خود را تغییر دهد، آینده ثبات قدم و استقلال رای او را محک خواهد زد.
منبع: سایت بصیرت

بررسی تأثیرات حملات 
انصارالله و حزب الله

امین الاسلام تهرانی
سـایه  جنــگ 

بر اقتـصاد اسـرائیل

 یمــن و تجلی سیاست های چالش های رئیس جمهور جدید لبنان
شکست خورده آمریکا

 در منطـقه


